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 مقدمه 

های ها و جوابگوی همه غرائز و نیازمندیجایی که اسلام دین فطرت و برابر با سرشت انساناز آن

انسان است دیدگاه خاصی راجع به عقل و خرد داشته و بر آن ارزش و اهمیت فطری، عقلی و فزیکی 

است، است. منزلت و جایگاه آن را برجسته ساخته و مدار اساسی تکلیف انسان  قرار دادهای قائل شدهویژه

ت رو؛ خواستم که طی این تحقیق جایگاه عقل در اسلام را مورد بحث و بررسی قرار داده و موقعیاز همین

عقل را در اسلام روشن سازم؛ تا برملا گردد که عقل با شریعت اسلامی در تعارض نبوده بلکه عقل و شرع 

های او را تبیین هر دو با هم راه پیروزی انسان را وانمود ساخته رسالت وی را در دنیا روشن و مکلفیت

که حی بوده باشد، به خاطر ایننیاز از و نموده اند،  بادر نظرداشت اینکه عقل نمی تواند مستقل و بی

موضوع بهتر توضیح یافته و ابعاد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته باشد بحث را طی پنج مبحث و چندین 

 .دهیمعناوین به یاری پروردگار مورد  بررسی و تحقیق قرار می

 شناخت عقل: -مبحث اول 

شود که راجع به چیستیِ که راجع به نقش عقل و جایگاه آن در اسلام بپردازیم لازم دیده میپیش از این

کنندۀ آن و و برخی گیرد، زوال عقل، عوامل زائلکه فرا راه آن قرار میعقل، محل و موقعیتِ آن، موانعی

 دهیم. مسائل مهم مربوط به عقل را طی چند عنوان مورد بحث قرار می

 فهوم عقل:م

را « منع نمودن»و « بند»و « حبس»بوده اصل ماده آن معنای « عقل یعقل عقلا»عقل از لحاظ لغت مصدر 

هم رساند و ایناست که معنای بازدارنده را می« نهیه»و « نهی»سان نام دیگر عقل و بدین 2کندافاده می

اند که دارد، و برخی گفتهت باز میبدین خاطر است که عقل صاحبش را از انجام کارهای ناپسند و زش

که انسان در رویدادها، عقل از معقل که به معنای ملجأ )پناهگاه( است اشتقاق شده است؛ به خاطری
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ها و عقل در اصطلاح به چندین معنا اطلاق می گردد که  ذیلا به برخی از آن3بردوقایع و حالات مختلف به عقل پناه می

 پرداخته می شود:

ها را از سایر حیوانات امتیاز بخشیده است و این همان قوۀ ممیزه است درکه که الله تعالی به واسطۀ آن انسانغریزۀ م .1

 که با نبود آن تکلیف شرعی ساقط می گردد.

های ضروری که در آن همه خردمندان و ارباب عقول اشتراک دارند مثل اینکه :"کل ازجزء معارف فطری و دانستی .2

 که: "هر حادثی را محدثی می باید".مثل این بزرگتر است" و یا

و هم عقل بر فهم و ادراک معارف نظری و تجارب حسی اطلاق شده که روی همین ملحوظ علم را عقل نامیده فاقد آن   .3

صورت ساقط نمی گردد اند و البته این اطلاق با معنی اول ـ از لحاظ اینکه تکلیف شرعی درینرا جاهل و احمق خوانده

 تلاف دارد.ــ اخ

عمل به مقتضای علم را نیز عقل گفته اند و دلیل برین اطلاق نفی کافران عقل را از خویشتن است که سبب دخول  .4

عِيِ  كنَُّا ما لوَْ كنَُّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ  وَ قالوُا»ایشان به دوزخ شده است چنانچه الله تعالی فرموده است:   4« فِِ أصَْحابِ السَّ

دهندگان را( می شنیدیم ویا عقل خود را به کار می بستیم درمیان دوزخیان نمی ی گویند اگر ما )سخن بیمترجمه: "وم

 5بودیم و نا گفته نماند که عقل به این اطلاق را معرفت، بصیرت و بینش نامند

 : ابن قیم می گوید :" عقل دو نوع است

 و با رآورنده علم است.یک: عقل غریزه ای و طبیعی که این عقل اساس علم و مربی 

شده که این عقل زاده، ثمره و فرآوردۀ علم است و هرگاه این هر دو در کسی جمع شود کارش دوما: عقل کسبی و حاصل

استوار و استقامت یافته همه عوامل سعادت و نیکبختی از هر سو بر وی روی می آورد و این فضل و احسان الهی بوده 

عالی می خواهد، و هرگاه این هر دو در کسی مفقود گردد پس حیوان چهارپای از او بهتر شود که الله ت نصیب کسی می

بنا برین  6گردداست؛ چون یکی ازین دو از انسان دور و ناپدید گردد به همان پیمانه اسباب سعادت از وی منتفی و دور می

کردارهای فاسد و شایسته، خوب و خراب،  عقل عبارت از همان نیروی توانائی است که انسان توسط آن بین گفتارها و

سودمند و زیانمند تمییز و جدائی می آورد، پس عقل در یک تعریف جامع عبارت از همان غریزۀ دراکی است که الله تعالی 

 البته عقل  7با آن انسان را از حیوانات دیگر امتیاز بخشیده و او را در ادراک و فهم معارف نظری و عملی یاری می نماید

که از چه مواد تکوین یافته است؟ و جانب دیگری دارد که جز الله تعالی کسی نمی داند و آن عبارت از ماهیت عقل و این

چگونه می باشد؟ عقل ازین حیثیت از آغاز که الله تعالی آفریدگان و زندگی را خلق کرده است و از روزگارانی که روح را در 

گونه که ماهیت و حقیقت روح شناخته عقل کاملا مثل ماهیت روح است، همانجسد گذاشته است از همان وقت ماهیت 

نمی شود فقط آثار آن را انسان لمس می کند که هر گاه روح از جسد بیرون شود انسان می داند که اکنون این پیکر روح 
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دماغ شاید بتوانیم عمل و آثار دانیم لیکن از طریق بحث و بررسی پیرامون ندارد، عقل نیز چنین است که ماهیت آن را نمی

 8آن را تحلیل کنیم، ذکاء، حفظ و حل مسائل مغلق را می توان از آثار عقل خواند.

 محل و جای عقل: 

 دانشمندان اسلامی وفقهای امت درین اختلاف نظر دارند که محل عقل وجای آن کجا است ؟ 

آیا عقل در سر انسان قرار دارد؟ مبنی براینکه انسان گاهی که به خشم وغضب می آید چهره اش سرخ وپیشانی اش 

چین وگرفته شده به دنبال آن به سر دردی وسرگردشی دچار شده دستش را بر سرش می گذارد ، ویا انسان هنگامی می 

 با به یاد چیزی غائبی به رود دستش را بر سرش میگذارد. خواهد راجع به چیزی تفکر نماید وپیرامون چیزی بیاندیشد و 

طبیعی است که کثرت تفکیر، اعصاب را ناراحت وموجب صداع ) دردسر( می شود آیا همه این امور بدین معنی است  و

که جای عقل  ومکان استقرار آن سر است؟  ویا جای آن قلب است؟ بنابراینکه چون انسان از موقف مشخصی در هراس 

ود ویا با خبر که انتظار آنرا ندارد مفاجئ شود، یاتحت تأثیر خوف وتهدیدی قرار بگیرد قلب در حرکت آمده، نبض وحرکات ش

 9رگها سرعت می یابد، بلکه هرگاه انسان در امری در حیرت افتد حرکت رگها وضربان قلب بیشتر و زیادتر می شود.

م متوجه به آنهایی است که تعقل دارند ومی اندیشند، مرکز ادراک این از یک طرف و ازطرف دیگر دعوت به سوی اسلا  

أفَلَمَْ يسَِيوُا فِِ الْْرَضِْ فتَكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بِهاَ »وآثار تفکیر در قلب ظاهر می گردد الله تعالی در سورۀ حج می فرماید: 

دُورِ  فإَِنَّهَا لَا تعَْمَى ۖ  أوَْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بِهَا  ترجمه: "آيا آنان در زمين به سي و  10«الْْبَصَْارُ وَلََٰكِن تعَْمَى القُْلوُبُ الَّتِي فِِ الصُّ

گردش نپرداختند تا دلهایی داشته باشند که با آن درک کنند يا گوشهایی داشته باشند که با آن بشنوند؟ چرا که اين 

 رون سينه ها اند کور می شوند".چشمها نيستند که کور می گردند بلکه اين دلهایی که د

 بدینگونه قلب و فؤاد در چندین آیت از قرآن کریم به حیث محل تعقل و تدبر و تفکر استعمال یافته است.

 راجع به اینکه محل عقل قلب یا  سر است علماء به سه قول اختلاف نموده اند:

نقل شده که ایشان بدین نظر اند که محل عقل قلب  -رحمهم الله-از امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل .1

 است.

 از امام ابوحنیفه و روایتی از امام احمد نقل شده که می گویند محل عقل رأس )سر( است. .2

" به دو نکته ادب الدین والدنیاقول سوم اینست که محل عقل مشترک بین قلب و سر است امام ماوردی در کتابش " .3

 اشاره نموده است:

 ه اختلاف در بارۀ عقل غریزی است ولی بی تردید محل عقل تجربوی قلب است.یک: اینک

 دوم: اینکه این اختلاف فرع اختلاف علماء درین مورد است که آیا عقل جوهر است یا خي؟

آنهایی که به این نظر اند که عقل جوهر  است که به وسیله آن بین حقایق و معلومات جدائی آورده می شود محل عقل را 

 11رأس )سر( می دانند و آنانی که جوهر بودن عقل را نفی می نمایند ثابت می سازند که محل آن قلب است.
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ابوالحسن تمیمی می گوید محل عقل در قلب و نور آن به سوی دماغ بالا می رود و آنگاه از دماغ به سوی حواس آنچه که 

لهَُمْ  أفَلَمَْ يسَِيوُا فِِ الْْرَضِْ فتَكَُونَ »ت استدلال می کند: در عقل در جریان است جریان می یابد و ابوالحسن به این آیا

 ترجمه:" آيا آنان در زمين به سي و گردش نپرداختند اند تا دلهای داشته باشند که با آن درک کنند". 12« قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بِهَا

 ترجمه: " آنان دلهایی دارند که با آن نمی فهمند". 13« لهَُمْ قلُوُبٌ لا يفَْقَهُونَ بِها»و هم الله تعالی می فرماید: 

جاءکم »روایت شده که هنگامی که ابن عباس بر وی وارد می شد می گفت:  -رضی الله عنه-و هم از عمر بن الخطاب

 جوان خردمندی که دارای زبان گویا و قلب فهما است به شما آمده است. 14« الفتی الکهول له لسان قؤول وقلب عقول

راجع به اینکه عقل با زدن در سر از بین می رود و زایل می شود این امر دلالت ندارد که محل عقل سر است طوری که و 

فشردن و کوبیدن خصیه باعث زوال عقل و از بین رفتن حیات می گردد و طبعا این به آن دلالت ندارد که محل عقل خصیه 

  15بوده باشد.

سب و جامعی دارد، می گوید: عقل به نفس انسان که می فهمد و تعقل می نماید امام ابن تیمیه درین باره نظر منا

أفَلَمَْ يسَِيوُا فِِ الْْرَضِْ »پیوسته است و هرآنچه در بدن است به قلب انسان پیوند دارد چنانچه الله تعالی فرموده است: 

زمين به سي و گردش نپرداختند اند تا دلهایی داشته باشند که با آن ترجمه: " آيا آنان در  16« لهَُمْ قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ بِهَا فتَكَُونَ 

 درک کنند".

و از ابن عباس پرسیده شد: این علم را به چه ذریعه دریافتی؟ گفت: "بلسان سئوول و قلب عقول" این علم را با زبان 

شکلی که در طرف چپ بدن نوبریگر و قلب عقلمند و فهمنده دریافته ام. لیکن گاهی از لفظ قلب پارچه گوشت صپرسش

قرار داشته و در جوفش خونِ بستۀ سیاه دارد را اراده می کنند؛ طوری که در حدیث صحیحین آمده است: "ألََا وَإنَِّ فِِ 

ترجمه: باخبر باشید که درجسد  17لقَْلبُْ"الجَْسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ كلُُّهُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كلُُّهُ، ألََا وَهِيَ ا

انسان تکه گوشتی است که اگر آن اصلاح شود همه جسد اصلاح می شود واگر آن فاسد گردد جسد همگی فاسد می شود 

 وآگاه باشید که آن قلب است .

همان چیز است  و گاهی از لفظ قلب مطلق باطن انسان را اراده می کنند زیرا قلب، عبارت از باطن  هر چیز و درون

 چون قلب دانه گندم، بادام و چهار مغز و امثال اینها که مراد از آن مغز آنها است که در درون آنها قراردارد.

مبنی بر این اگر مراد از قلب باطن بوده باشد پس عقل به دماغ هم پیوند دارد ازین سبب بسیاری از اطبا گفته اند عقل 

احمد هم نقل شده است و چون عقل به حد کمال رسد به دماغ منتهی می شود حقیقت در دماغ است و این قول از امام 

اینست که روح عبارت از نفس است که به عقل و دماغ به هر دو تعلق دارد و هر آنچه از عقل که به روح متصف می گردد هم 

لب است و گاهی مراد از عقل علم و گاهی به قلب و هم به دماغ تعلق دارد لیکن مبدأ فکر و نظر در دماغ و مبدأ اراده در ق
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عمل است پس اساس علم اختیاری اراده و اصل اراده در قلب است و شخص اراده کننده تا هنگامی که مراد را تصور نکند 

ابد نمیتواند اراده نماید بناء ضرور است که قلب تصور نماید پس تصور و اراده هر دو از قلب است و این کار از دماغ آغاز می ی

 18و آثارش هم به دماغ بالایی می رود پس ابتدا از دماع و انتهاء هم به ان منتهی می گردد و هر دو نظر دلایل صحیح دارد.

 واما از دیدگاه طب: اکثر داکتران به این نظر اند که مرکز عقل دماغ  است که در سر قرار دارد.

نصوص دینی را تصدیق می کند و به این نتیجه رسیده که  اما خوشبختانه اکتشافات اخیر که درین عرصه صورت گرفته

 قلب عقل دوم است که در مشاعر و سلوک تحکم دارد.

دوکتور فهد العریفی می گوید: از قرنها به این سو راجع به علم اعصاب معلومات اندکی میسر نبود و راجع به قلب و عقل 

دو سال و نیمی گذشته شناخت پیرامون علم اعصاب بیشتر  و چگونگی عمل داخلی آنها غموض وجود داشت ولی در خلال

شده که منجر به کشف بیشتری از تفسیرات راجع به انگیزۀ درونی، ولاء، ثقه، التزام وتعبیرات سلوکی انسان بیشتر از هر 

 وقت دیگر در تاریخ بشریت صورت گرفته است وبرخی آراء که به صحت رسیده است ذیلا تذکر داده می شود:

گامی که ما برای اولین بار با شخصی روبرو می شویم یا با چلنج و چالشی بر می خوریم یا مشکلی را در می یابیم یا هن

ی اینها چه امور تجربوی باشد یا خبره و فنی، هنگامی که فرصتی برای ما بارز می شود موقف گیری ما در برابر همه

یشیم و در موردش تفکر کنیم، بلکه بجای آن همه خبرات حواس با مجموعه مستقیما به مغز نمی رود برای اینکه در آن  بیند

می رود که در نزد علماء فیزلوژی اعصاب، بنام مغز  -نه در مغز -حواس مادی در آغاز به شبکۀ عصبی که در قلب قرار دارد

ه اند که داخل امعاء و قلب مغز دیگر یاد می شود، برخی تحقیقات دقیق که برخی علماء انجام داده اند به این نتیجه رسید

 دیگری وجود دارد که بنام جهاز عصبی داخلی معروف است و آن از مغز مستقل و جدا می باشد.

محل و جای که هر تجربه و خبره به آنجا می رود قلب است نه مغز، در دهۀ نود علماء علم قلب، عصب عقلی را در قلب 

 نواع مختلف حجرات تکوین یافته است.حجرۀ عصبی از ا 400000کشف نمودند که از 

علاوه بر آن، شبکۀ پیچیدۀ عصبی که عبارت از فرستندهای عصبی است نقش مستقل از دماغ و عقل را انجام می دهد 

 وجود دارد.

 و شبکه استقبال در قلب و جهاز عصبی مستقل است و در آن راهی دو طرفه وجود دارد که به مغز می رساند.

آور دیگری وجود دارد که حرکات قلب تنها نبضۀ ماشینی محض نیست بلکه در آن لغت و زبان ذکی و اکتشاف تعجب 

 19است که راجع به چگونگی فهم و تفاعل ما با جهان خارج اثر گذار است.

 نارسائی و کوتاهی عقل:

گ و بزرگ خواندن البته در طول تاریخ بزرگترین عامل هلاکت و تباهی انسان، حقیر و ناچیز دانستن چیزهای بزر 

 چیزهای کوچک و حقیر بوده است.

و عقل بشری از جمله آن چیزهایی است که مدنیت جدید در تعامل با آن به خطا رفته است، غرب بعد از اینکه از اصلاح 

نصرانیت و قراردادن آن به حیث مرجع قابل اعتماد در زیر پوشش قراردادن جهان غیب ناامید گردید به سوی عقل روی 

ار استمداد شد. و امروز سکولاریستان وعقل گرایان جدید در همه آورده و در همه قضایای روحی و مادی از عقل خواست

                                                           
 303ص: 9م چ 2005ه  1426محقق انوار الباز وعامرالجزار چاپ سوم سال طبع  728بدالحلیم بن تیمیه الحرانی ت مجموع الفتاوی: تقی الدین ابوالعباس احمد بن ع - 18
 تحقیق طبی عن آخر اکتشافات العلم الحدیث حول وجود العقل فی القلب. 1607مجله یمامه عدد  - 19
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نیازمندیهای بشری به شیوۀ غربیان حملات بیدریغ بر ضد دین و دینداران به راه انداخته و می خواهند مرجعیت وحی را با 

مه نیازمندی طرق مختلف بی اساس و نابود سازند، ما درین بحث می خواهیم روشن سازیم که عقل بشری پاسخگوی ه

های روحی و مادی انسان نبوده قصور و کوتاهی هایی دارد که نمیتوان آن را مرجع و حلال همه مشکلات و نیازمندیها قرار 

 داد که ذیلا به برخی ازین قصور و کوتاهی اشاره می نماییم: 

د و ازین طریق می تواند که عقل انسان محدود بوده تنها قادر بر استخدام آنچه است که حواس به آن انتقال می ده .1

ها نزدش متوافر نباشد تواند در مسایل که معلومات درست راجع به آنبرخی اشیای مجهول را دریابد ولی عقل نمی

تواند که ما را راجع به کار های مهم تواند که هدف از آفرینش را تحدید نماید و هم نمیتعمق نماید، بنا برین عقل نمی

کوچک و ناچیز زندگی آگاهی دهد زیرا برای عقل دروازه که از آن بتواند به همه ساحات و عرصه های زندگی مان و امور 

 زندگی وارد شود وجود ندارد. 

بعد از این همه عقل انسانی را می توان به آسانی  فریب داد هر گاه برای عقل معلومات نادرست داده شود به آسانی در 

واند در ابزار، اشکال، اسالیب وهمه امور محدود بحث و بررسی نماید ولی نمی تواند واقع می شود زیرا عقل می ت20خطا 

 راجع به سرنوشت ذاتی خویش به بحث و بررسی بپردازد.

ها می که در علاج آنعقل انسانی یک ساختار کامل متمیز و جدا از سیاقات معرفتی یا جدا از مشکلات و قضایایی .2

ها سر و کار دارد و از که با آندارد نیست؛ این بدان معنی است که عقول ما معلوماتیها اشتغال پردازد و یا بر آن

ها می باشد متأثر است و این تآثر بسا منجر به اضطراب عقل و عقب نشینی آن از بسیاری از که در پی حل آنمشکلاتی

فکری هر چند المعمی، زیرک  هایش می شود، روی این اصل هیچ ضمانتی وجود ندارد که هیچ مها و بحثفرضیه

 بوده باشد  یکسان در یک خط روان و مستمر بماند.  -ها را بنا نموده که آن -ومتمکن بر افکار و مفاهیم 

سازی شماری درین مورد وجود دارد، ببنید این "هوسرل" یکی از عقلانیین که هزاران صفحه راجع به روشنهای بیمثال

ها و ذاتیات محضه نوشت، می بینیم که به یکبارگی تحول عجیبی در اساس و بنیاد ماهیت علوم ظاهری به قصد رسیدن به

هایش بشارت و مژده می داد به او ایجاد می شود تحولی که او را از یک انسان که به منهج و شیوه جدید عقلانی در نوشته

 -ری که بر آن روان است و اگر به آن ادامه دهدیک واعظی تبدیل می شود که اروپا را از خطرهای شیوه و اسلوب علمی و فک

م ایراد نمود بر عقل می تازد و می پرسد: آیا عقل استقلال حاصل نموده و 1935اخطار می دهد بلکه در کنفرانس که در 

ه طلب مکارِ سودجویش برداشتکه بر خلاف آن پرده را از چهرۀ حقیقی فرصتنقشش را در زندگی از دست داده است یا این

 است.

حل این این امر می رساند که واگذاری همه امور زندگی بر عقل و خادمان عقل خطرهای بزرگی را در پی دارد و یگانه راه

اش حرکت در چوکات و مسلمات بزرگی که وحی به شکل اصول و مبادی صیاغت نموده و است که عقل به وظیفۀ اصلی

 برگشتانده شود. -و ارتباطات وعلائق آن ترسیم نموده استای را که برای ترشید حرکت انسان خطوط عریضه

سازی راحت و آسایش ای را ایجاد نموده و در فراهمهای جدید و تازهحلها، راهآری عقل انسانی در بسا مشکلات انسان .3

ی در پهلوی ها سهم بارز و ارزنده داشته است که بدون تردید این نقش عقل قابل تقدیر و ستایش است، ولبرای انسان

                                                           
 اون لاین به نشر رسیده است. ار که در اسلامصقصور العقل نوشته عبد الکریم بکار باتصرف، حذف واخت - 20
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یی، آن، فراموش نباید کرد که همین ابتکارات عقل مشکلات ناپایانی چون آلودگی محیط زیست، خطرات نیروی هسته

های حل این ها و انتشار امراض گوناگون مدنیت گردیده که عقول ما امروز از دریافت راهشدن زندگی انسانماشینی

ها و ملابساتی های عقل در پیچیدگیست، و این به خاطری که فرآوردهها را عقل ایجاد کرده عاجز امشکلات که آن

یی تسلط بر آن ناتوان است؛ بگونه مثال: "عقل چگونه می تواند با شخصی که رفته که عقل از رمزگشایی و راه یابیدرون

های خود را نا ئولیتبه نشستن در پای تلویزیون عادت نموده و تسلیمِ خواهشات خود گردیده و بسا از واجبات و مس

 دیده گرفته و به ضیاعِ وقت خویش پرداخته است، کاری انجام دهد"؟!

یی که وحی آن را متوفر می سازد دور ها و مبادیمبنی بر این اعتماد بر عقل در تصحیح خط سیر بشریت به دور از ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  از صواب و باعث ناامیدی و سبب خذلان است.                           

شان دهند، زیرا شغل اساسیشان را استخدام و مورد استثمار قرار میاند که عقولترین کسانیفلاسفه بیش .4

هایی که اشتغال به فلسفه دارند اعتراف دارند که فلسفه یقین را نمی و با این همه آنسازی به واسطۀ عقل است مفاهیم

دهد و برای گشودنِ رمز تواند و یا نسخۀ علاج را نمیو محل مرض را در هیچ قضیه از قضایا مشخص ساخته نمی»آورد 

کری است که هیچگاه از کند، فلسفه عبارت از نشاط و فعالیت فکش نمیمشکلات، کلیدهای مؤثری را پیش

ایستد، فلسفه همانند سریالی است که پایان ندارد و همواره در حرکت بوده از یک آفرینی باز نمیانگیزی مشکلسوال

های هر چند وسیع و ها به دریافت یقین و به چوکاتتر و معقدتر انتقال می یابد. ولی انساناشکال به اشکال عمیق

 یاز دارند.فراخ؛ ولی موجود و روشن ن

گونه که انسان هایی که عقل مطرح می کند حدود و مرزی می نهد همانها به بسیاری از سوالها و دایرهو همین چوکات

ها را انسان جز های مطروحه عقل اختیار کند راهنمایی می نماید و این حدود و چوکاترا به مسیری که در پاسخ به سوال

 کند.هایی که ادیان گذشته آورده بودند پیدا نمیفراگیرندۀ همه خوبی در دین ــ که الله تعالی آن را

هایی که ممکن است در آینده واقع شود ناتوان است، مفکرین اروپایی تلاش نمودند که با گوئیعقل انسانی از پیش .5

بخواهی از آنچه مطالعه همه جانبه از جهان هستی با بررسی اساس، عناصر و  نوامیس هستی بر اساس قاعده: هرگاه 

چه که در ماضی به وقوع پیوسته است نظر انداز "از حوادث که در مستقبل بوقوع می پیوندد معرفت حاصل نمایی به آن

 مستقبل آگاهی حاصل نمایند.

داند و عقول ما شاید بتواند چیزهای خورد و کوچکی را که در آیندۀ نزدیک واقع حقیقت آنست که غیب را جز الله نمی

ود توقع نماید؛ اما رویدادهای بزرگی که در آینده های دور واقع می شود توقع آن نادرست و از دائرۀ ظن، گمان و وهم می ش

هایی که در آینده واقع می شود، تغییراتی که در نوعیت حوادث ورویدادها و بیرون نمی گردد، زیرا ما در شناخت دگرگونی

 تحولات اثر می گذارد نا توانیم.

جعه به تاریخ به خاطر استخراج نوامیس و سنن کنونی از آن، که عقول ما از قصور و نا توانی خطرناکی درین ناحیه اما مرا

پرده بر می دارد، و این به خاطری که شناخت ما از اسباب و عوامل حقیقی که منجر به زایش و پیدایش رویدادهای بزرگ 

 تاریخ شده همواره ناقص و ناتمام باقی می ماند.

وهرگاه بخواهیم اسباب و عوامل رویدادها و احداث بزرگ تاریخ را محدود و منحصر نماییم مشکل دیگری که در زمینه، 

گر می شود تحدید وزنِ هر سبب و حجم تأثیر هر عامل در وقوع آن رویداد و حادثه است ، ولی اگر به سنتهای الهی در جلوه
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تر و درجۀ یقین ما و سنت آمده است بی تردید دائرۀ خطای ما تنگآفریدگانش بیندیشیم طوری که در نصوص کتاب 

 تر می گردد.تر و بیشبزرگ

ندارد  -گستری مانع سازدپذیری و سفاهتسازی و خرافهعقل انسانی هیچ زاد حقیقی که او را از وقوع در مهلکۀ خرافه .6

مردم،  بنیه خرافی است حتی گویی که اصل نزد تر بلکه به گفتۀ استاد عبدالکریم بکار: "بنیه و زیربنای عقول بیش

ایشان خرافه است، زیرا با مجرد صنعت در تثقیف بهتر و یا با وقوع مردم در حالات سختی و مشکلات استثنائی این بنیه 

 21بر سطح دید، نمودار می شود" 

م که مصدر این کار به دو امر اگر بپرسیم که چرا عقول ما در باتلاق خرافه سقوط می کند؟می توانیم در پاسخ بگویی

 اساسی بر می گردد:

عدم آگاهی و اطلاع ما از بسا احداث ورویدادهایی که در هستی به وقوع می پیوندد، و هر گاه بگوییم در کرۀ زمین  .1.1

و تر از پنج یا ده رویداد را دیده در یک دقیقه صد ملیون رویداد واقع می شود و البته که یک  فردی از ما شاید بیش

مشاهده نکرده باشد و باقی از این رویدادها دور از نظر می ماند و اضافه بر آن خبره و تجارب ما نسبت به ماضی 

تواند آن نیز نهایت محدود است و نزد مردم احساسی بر این است که برخی از جهانی وجود دارد که حواس ما نمی

فرشتگان داریم و هر گاه به ما راجع به امور خارق  را تحت پوشش قرار دهد ما مسلمانان عقیده به جهان جن و

تواند آن را ببیند و که آن امور به جهانی مربوط است که انسان نمیالعاده چیزی گفته شود عقول ما به اساس این

یا به رویدادهای مرتبط است که آن را ندیده است ولی می پذیرد و در حالی که آن چیز از امور خیالی و دروغ 

 وده باشد.محض ب

عقول ما اخباری را که می شنویم اگر در دایره معقول بوده باشد می پذیرد و اگر بیرون ازین دایره باشد رد می کند  .1.2

اند که ده تنُ وزن را بر پشتش بر می دارد و حمل می و اگر به ما گفته شود که مردم در فلان شهر شخصی را دیده

کنیم و خرافات می شماریم؛ لیکن اساسا مشکل لیت است ما آن را رد میکند. وچون این امر بیرون از دایرۀ معقو 

های معقول و غیر معقول راترسیم می کند؛ بلکه فرهنگ، اینجا است که بصورت اغلب این عقل نیست که حلقه

برای  تجربه و خبره متصدی این کار است؛ بگونۀ مثال هر گاه شخصی به شما بگوید: "صد هزار افغانی برایم بده تا

تو به تجارت بپردازم و در پایان سال صد لک افغانی ربح به دست آوری البته پذیرش این امر و قناعت به آن و یا 

عدم قناعت به این پیشنهاد به عقل بر نمی گردد بلکه پذیرش و قناعت بر این پیشنهاد راجع به سنجش، تجربه و 

ناسی بگوید باور نکن زیرا ماهرترین تاجران نمی توانند که آگاهی از احوال بازار در همان سال است، شاید کارش

در یک سال دو چند و سه چند ربح و فائده را به دست آورند چه رسد که صد چند ربح نمایند لیکن شخص بی 

که از شناسائی حالات مختلف بازار برخوردار است بگوید حرف آن شخص معقول است و در فلان سنجش یا کسی

ی صد چند ربح به دست آورده بود و مانعی وجود ندارد اکنون هم چنین کاری صورت بگیرد، ببیند سال شرکت فلان

صد چند شدن رأس المال در یک سال از لحاظ تجربه و شناخت شخص معینی معقول، ولی از لحاظ کار شناسی، 

ی از اخبار و احداث به دو تجربه و خبره شخص دیگری خرافه و حیله و نیرنگ است،  روی این اصل ما در برابر برخ

                                                           
 قصور العقل، د.عبدالکریم بکار سایت اسلام اونلاین. - 21
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ای از ما می گوید معقول است و دستۀ دیگری می گوید غیر معقول است و این دسته تقسیم شدیم که دسته

 انقسام اصل نقش عقل را در تعیین خرافه به ما تبیین می دارد.

 در نتیجه باید گفت که عقل از دو سنگر یا در دو جبهه مورد ظلم قرار گرفته است:

 کاران که نقش عقل را به کلی لغو نموده اند.بازان و خرافهشعبده از طرف .1

اند اینان عقل را معبود هایی که خویشتن را از نعمت هدایتی که با انوار وحی نصیب می شود محروم ساختهاز طرف آن .2

 .قرار داده و از آن اموری را خواستار گردیده اند که اشتغال به آن، کار و وظیفۀ عقل نمی باشد

 های عقل و رشد آن:مبحث دوم: محدودیت

 های عقل:محدودیت

ها هایی داشته، مجالهر چند جولانگاه عقل فراخ و میدان سیر و حرکت آن وسیع و گسترده است ولی بازهم محدودیت

 نمود.هایی وجود دارد  که پای عقل در آنجا نمی رسد واینک درین مبحث راجع به آن معلوماتی ارائه خواهیم وعرصه

 باید گفت که از نظر اسلام راه دریافت معرفت که به آن اعتماد می شود فقط دو راه است و بس:

 راه وحی: و آن به تعبیر دیگر عبارت از همان خبر صادق از جانب الله تعالی است که توسط پیامبران به ما رسیده است. .1

 راه تجربه: تجربه که حواس و عقل را با هم یکجا می سازد.  .2

در اینجا باید گفت که این،  یکی از مظاهر وسطیت اسلام است که عقل و نقل را جمع می نماید نه با نقل  بر فرق عقل  و

 می گوید و نه با عقل بر چهره نقل خط بطلان می کشد.

شیخ الاسلام ابن تیمیه که مذهب اهل سنت و جماعت را درین مورد به تصویر می کشد، می گوید: عقل در شناخت 

لوم و کمال اعمال و صلاح آن شرط است، علم وعمل به واسطه عقل به پایه کمال می رسد لیکن عقل درین مورد مستقل ع

ای در نفس است همانند قوۀ دید که در چشم می باشد اگر با عقل نور ایمان و قرآن تواند چه عقل غریزه و قوهبوده نمی

رشید و روشنائی آتش پیوسته است و اگر عقل تنها گردد  بسا اموری را که بپیوندد همانند نور چشمی است که با آن، نور خو 

تواند و اگر کاملا در گوشته و یکطرف شود آن گفتار و کردار که عقل همراهی نداشته باشد از ادراکش ناتوان است دیده نمی

رپایان حاصل می شود پس همه امور حیوانی شده محبت، وجد وذوق به همان اندازه در آن دیده خواهد شد که برای چها

وهمچنان قبل از ابن تیمیة  ابو حامد  22آمده با نبود عقل ناقص و همه گفتار مخالفِ عقل باطل است. احوال به دست

 23.الغزالی این مطلب را در مقدمه کتابش الاقتصاد فی الاعتقاد به شکل اجمال آورده است

 نبود نقش عقل در همه علوم

 علوم سه گونه است:

لوم ضروری و آن عبارت از علومی است که امکان تشکیک وتردید در آن نیست؛ زیرا همه خرمندان و ارباب عقول بر ع .1

( بیشتر است و اینکه اجتماع ضدین 1( دو از یک )2لزوم آن اتفاق دارند، چون علم انسان بر وجود خودش و اینکه )

 امیده می شود.ناممکن است و امثال چنین مسائل که قوانین ضروری عقلی ن

 علوم نظری )کسبی و استدلالی( عبارت از علومی است که با استدلال و اقامۀ دلیل به دست می آید و البته در رسیدن و 

                                                           
 (328و  327/ 3مکتبة ابن تیمیة  ) –مجموع الفتاوی لابن تیمیة  - 22
 1الاقتصاد فی الاعتقاد / ٱبوحامد الغزالی مقدمة الکتاب ص  - 23
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آوردن آن  به علم ضروری که به آن استناد شود نیاز است تا صورت راست ودرست در آن شناخته شود و درین نوع فراچنگ

طبیعی، طب وعلوم صناعات داخل است که عقل در شناخت، درک، رشد و انکشاف آنها میدان بسیاری از علوم مانند علوم 

 گاه وسیع، فراخ و گسترده دارد.

علوم غیبی: و اینها عبارت از علومی است که تنها با عقل نمیتوان آنها را دانست، بلکه عقل اگر بخواهد راجع به آنها علم  .2

تواند  به آنها آگاهی حاصل کند مثال های این علم، علم به قضایای روز آخرت  و ادراکی حاصل نماید از راه دیگری می

چون بعث، حشر و نشر، حساب و جزاء و علم به شهر و دیاری که از نظر ما دور و ناپدید است که معلومات در این موارد  

عقل مستقلا راهی برای جز ازطریق خبرممکن نیست و همچنان مسائل تفصیلی اعتقادی از این قبیل علم است که 

و همین منهج و روش میانه بین فلاسفه و برخی از اهل 24شناخت آنها ندارد بلکه نا گزیر است که به وحی اعتماد کند

تصوف است، منهجی است که نه چون  فلاسفه همه اعتمادشان بر عقل استوار بوده بکلی از وحی روی گردانند، و نه 

اب را در آن میدانند که نفس، ذوق و اشراقات انوار عقلی به آن رسیده هر چند که چون گروهی از اهل تصوف  حق و صو 

 25با احکام صریح عقل، ویا با نصوص صحیح وحی مخالفت داشته باشد.

برای شناخت حقیقت جولانگاه عقل و محدودیت آن، باید گفت: همه حواس انسانی توانائی محدود و مشخص دارند که 

تجاوز نمایند، هر یک از حواس اگر از ساحۀ توانائی و محدودۀ قدرتش تجاوز کند نه تنها به هدف نمی نمیتوانند از آن حدود 

رسد بلکه زیانمند می شود بگونۀ مثال چشم که حس باصرۀ انسان و برای دید اشیاء است با وجودی که سالم و صحتمند 

شعۀ وراء بنفش و اشعۀ ماوراء قرمز را ببیند زیرا ساحۀ دید و باشد نمیتواند مکروبهای کوچک را با آنکه وجود دارد و اینگونه ا

توانایی آن محدود است و هر گاه بخواهد از این ساحه تجاوز نماید نه تنها اینکه به مقصد نمی رسد بلک متضرر می شود 

به سوی آن بدوزد اگر کسی اصرار نماید که حقیقت آفتاب را با چشمش دریابد و هنگام چاشت و گرمی آفتاب چشم خود را 

 بی تردید که به هدفش نمی رسد بلکه چشمش متضرر می گردد و سائر حواس انسانی نیز همینگونه است.

 علوم و معارف و حقائق آنها تابع قدرت عقل گردد. و اینچنین عقل توانائی و قدرتش محدود است و ممکن نیست که همه

پذیرند که حواس شان نمیتواند حقیقت آنها را درک کنند و عقول شان بر انسانها به چیزهایی باور دارند و اموری را می 

 آنها احاطه داشته باشد.

ی زمین را عقل می پذیرد ولی نمیتواند حقیقت آن را درک نماید، برق عبارت از انتقال بگونۀ مثال قوای جاذبه

است، روی این اصل عقل دائرۀ محدود و  الکترونهای منفی برای مثبت است؛ ولی عقل از فهم حقیقت و کنه آن ناتوان

تواند از آن تجاوز نماید و می توانیم بگوییم امور غیبی از دایرۀ عقل بیرون است بگونۀ مثال میت خاص خود را دارد که نمی

 هنگامی که به قبر گذاشته می شود روحش برایش برگشتانده می شود دو فرشته می آیند او را در قبر می نشانند و از او

سوال هایی می نمایند که در احادیث صحیح ثابت است؛ اموری چون برگشت روح و اینکه چرا میت آواز بلند سر نمی دهد و 

مطالبۀ خروج از تنگنای قبر را نمی کند و چگونه قبرش به اندازه چشم دیدش فراخ می شود اگر جنتی باشد؟ شناخت و 

ء مطلوب از عقل آنست که راجع به امور غیبی هرگاه از راه وحی ثابت ی این مسائل با عقل ممکن نیست، بناتفسیرِ همه

 شده باشد آن را بپذیرد و به آن تسلیم شود و در شناخت کنه و حقیقت آن خوض و تعمق ننماید و اگر چنین کند )به تعمق 
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 پردازد(  هیچگاه به نتیجه نمی رسد بلکه به عقل زیان می رساند.

 رشد و نموی عقل:

رشد و نمو بوده با علم و معرفت صیقل می یابد و هرگاه به رشد و تنمیۀ آن بپردازیم عقل می تواند به توانائی  عقل قابل

های پنهانی که دارد راه یابد و اگر با علم و معرفت راجع به پدیده ها، چهارپایان، درختان، کوه ها، دریاها و ثروتهای مدفون 

  26بد عقل در دانش و حکمت، به آخرین حد پختگی و نضج می رسد.درخشکه ودریاها و نوامیس کونی صیقل یا

اسلام مجال نظر عقلی را محدود نموده است، از دید سالم راه عقل راجع به شناخت الله و رسیدن به حق، فقط با تدبر با 

بدون اینکه در  حواس به ظواهر اشیاء می باشد و انسان از این طریق می تواند چیزهای قابل درک به عقل را در یابد

لاهوتیات و میتافزیک و یا غیبیات اغراق و تعمق نموده فرو رود، زیرا این عرصه، مجال عقل نبوده بلکه  عرصه  ومجال روح 

 است.

 اسلام از طریق استدلال مستمر و شناسائی حقیقت به تمرین و تدریب قدرت عقلی می پردازد.

د و تعامل با اشیاء به حق و حقیقت دست یابد تا آنکه خبره و دانش از راه ابن حبان می گوید: انسان نمی تواند در برخور 

 27تجربه نداشته باشد، عقل جز با استعمال و کاربردی نمیتواند سودمند واقع شود.

 ی عقل:های رشد و تنمیهراه

ای از راه وضع مجموعه کار صحیح برای استدلال و بینش عقلی است، اسلام این کار را ازی اول: وضع منهج و راهطریقه

سازی عقل از اسلام نخست به فارغ -ای از اساسات برای نظر عقلی تحقق می بخشدتدریبات و تقویه و استحکام مجموعه

همه مقررات پیشینی که مبتنی بر یقین نبوده بر مجرد تقلید و گمان استوار است می پردازد  مقلدین را به نکوهش گرفته 

ةٍ وَإنَِّا عَلََ آثاَرهِِمْ مُهْتدَُونَ  إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَبلَْ قاَلوُا »است :  ترجمه: " بلکه می گويند ما پدران خود را بر آيينی 28«  عَلََ أمَُّ

 يافتيم و ما هم به آثار آنان راه يافته ايم."

 29« وَمَا تهَْوَى الْنَفُْسُ  بِعُونَ إلِا الظَّنَّ إنِْ يتََّ  »را فاش می سازد: ی آنانو هم از پیروان ظن و گمان پرده برداری نموده شیوه

ترجمه:" آنان جز از گمان و پندار ]بی اساس[ و هوای نفس پيوی نميکنند در حاليکه از جانب پروردگارشان هدايت 

 برايشان آمده است."

معَ وَالبصََرَ   لكََ بِهِ عِلمٌ  وَلا تقَفُ ما ليَسَ »سپس در کاری پیش از اعتقاد و تعقیب آن به تأکد و تثبت می پردازد:  إنَِّ السَّ

ترجمه: " ودر پی چيزی مرو که ترا بدان علم نيست چرا که گوش و چشم و دل از هر  30« وَالفُؤادَ كلُُّ أوُلَٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا 

 !ها پرسيده می شود."يک از آن

نظام آور و سامقت سر دقوانین کونی که بسیار با  ،ستروش تدبر و تفکر در نوامیس کونی و قوانین هستی ای دوم: طریقه

 عجیبی که هیچگونه خلل و اختلال در آن نیست در جریان است.
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که پیغامی برای قلب انسان راجع به تقوی و ترس از الله صانع مدبر دارد عقل را بر دقت در نوامیس کونی علاوه از این

ا سرشت دقت و تنظیم می آمیزد و عجیبن می سازد، آنگاه عقل از راه دقیق نگری و انضباط مکارم عادت داده و آن را بژرف

نگری تنظیم و ترابط در جهان هستی به ربط افکار و ایجاد علاقات و دریافت کلیاتی که بر جزئیات حکم می نماید می 

دبر و اندیشیدن به حکمت پردازد، برای دریافت این هدف نخستین کار اسلام آنست که نیروی عقلی انسان را به تأمل و ت

الهی و تدبیرش فرا می خواند و توجیه می کند، ولی تأمل و تدبر فی حد ذاته هدف نبوده بل هدف ازآن اصلاح قلب انسانی 

و زندگی در زمین بر اساسات از حق و عدل ازلی است که در نهاد و آفرینش جهان هستی و افرینش حیات اکنون پوشیده 

 است.

ش تربیتی اسلام همه از طریق توجیه طاقت عقلی به دقت و نظر در حکمت تشریع صورت می گیرد ، تربیه عقل در رو 

ترجمه: " ای صاحبان خرد برای شما در  31«يا أوُلِِ الْْلَبْابِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ  فِِ القِْصاصِ حَياةٌ  وَ لكَمُْ »الله تعالی می فرماید: 

 يد و تقوی پيشه کنيد."قصاص زندگی و حيات است تا شما بپرهيز

به نظرافگنی در سنت الهی در زمین و احوال امتهای  و همچنان تربیه عقل  در اسلام از راه توجیه نیرو وتوانائی آن ،

عاقِبةَُ الْْرَضِْ فاَنظْرُوا كيَفَْ كانَ  فِِ  سُنَنٌ فسَِيوُا قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَلْكُِمْ »در طول تاریخ است:   پیشین و اقوام گذشته

بيِنَ  ترجمه:" همانا پيش از شما وقايع ]ملتها[ گذشته است پس در زمين به گردش پردازيد و بنگريد که فرجام  32«المُْكَذِّ

 تکذيب کنندگان چگونه بوده است".

 اسلام طاقت عقلی را به نیگ نگری در عوامل حقیقی تطورات در مجتمعات و جوامع بشری و به بررسی اسباب و نتایج و

فرایندهای آن توصیه و راهنمایی می نماید، سنت همیشگی الهی تمکین مسلمانا ن و تدمیر کافران و نا سپاسان است ، هر 

چند که در وقتی از اوقات قضیه به عکس مبدل شود قرآن کریم عقول و قلوب را توجیه می نماید که در دریافت نتایج عجله 

حتما تحقق پذیرفتنی و شدنی است چون این از سنت الهی است  ، سنت که تبدیل  و شتاب ننماید و در پایان  ، این فرایند

 و تغییر را نمی پذیرد.

گاهی باطل به قدرت می رسد و در یک فتره از زمان بالا می رود اما این پایان کار و نهایت امر نیست این هم جزئی از 

 33سنتهای گوناگون فراگیر الهی است.

ها قرار ذیل است: ساختار عقلیت علمی با ایمان، انب و ابعاد مختلف دارد که مهمترین آنتربیه عقلی در اسلام جو 

ساختار بینش و بصیرت، ساختار حکمت و دانش ، ساختار روح التزام به علم و مسئولیت عقلی ، و حرف ضروری ولازمی 

 زندگی فرد مسلمان صورت گیرد. آنست که بایست تربیه و رشد جوانب و ابعاد مذکور به شکل متوازن و متکامل در

 مبحث سوم: اهمیت و ارزش عقل در اسلام

ل است و این اهمیت از آنجا هویدا یطوریکه  قبلا در آغاز اشاره نمودیم اسلام به عقل جایگاه خاص و اهمیت به سزایی قا

بوده است که اینک این می گردد که قرآن کریم نخستین مصدر تشریع در اسلام مقام و منزلتی خاصی برای عقل قائل 

 عنوان مورد بحث و نگارش قرار می دهیم: مبحث را طی دو
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 ارزش عقل از دیدگاه قرآن کریم:

قرآن کریم در قضایای عقیدتی توحید و ایمان عقل را به تأمل و تفکر در حقیقت وجود الله تعالی و شناخت صفات او و 

إنَِّ فِِ خَلقِْ »می باشد فرا می خواند طوری که می گوید:  تصحیح مسیر انسان در قضیه الوهیت که رأس همه قضایا

مَاوَاتِ وَالْْرَضِْ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ وَالفُْلكِْ الَّتِي تجَْريِ فِِ البَْحْرِ بِماَ ينَفَعُ النَّاسَ  اءٍ فأَحَْيَا السَّ مَاءِ مِن مَّ  وَمَا أنَزلََ اللَّهُ مِنَ السَّ

مَاءِ وَالَْْ  بِهِ الْْرَضَْ  رِ بيَْنَ السَّ حَابِ المُْسَخَّ ياَحِ وَالسَّ يفِ الرِّ رضِْ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ بعَْدَ مَوْتِهَا وَبثََّ فِيهَا مِن كلُِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِ

ا در حرکتند و ترجمه:" مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و کشتيهائی که به نفع مردم در دري34«يعَْقِلوُنَ 

آبی که الله از آسمان فرود آورده و با آن زمين را پس از مرگش زنده ساخته و در آن انواع جنبدگان را گسترده و در تغيي مسي 

 بادها و ابرهای مسخر ميان آسمان و زمين دلائلی روشنی است برای مردمی که می انديشند و عقل دارند".

ها و چگونگی حرکت و انتقال کشتی دگرگونی شب و روز و از پی یکدیگر آمدن آن ن،البته حرکت خورشید، ماه، ستارگا

ها، اینها همه حالات و های دارای تخته ها و میخ در امواج متلاطم دریاها و چگونگی روئیدن گیاهان و مراحل نموی آن

واهر و اسبابی اند که ناگزیر مسببی دارند توان بدون اعمال فکر و عقل آن را درک کرد، چه اینها همه ظکوائفی اند که نمی

ها را به نحوی از دقت مطابق سنن و قوانین کونی به حرکت می آورد تا منجر به ادای نتیجۀ مفید و مثمر سبب حقیقی که آن

 گردد.

بالا  هیچ کتاب و صحیفه همچون قرآن کریم کتاب اسلام وجود ندارد که عقل را مخاطب قرار داده کرامت و ارزش آن را

ترجمه: "باشد که تعقل نمایید" و  35«لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ »برده باشد، هنگامی که به آیات قرآن کریم نظر می اندازیم عبارات 

ترجمه:" برای   37« لقَِوْمٍ يفَْقَهُونَ »ترجمه: " برای مردمی که می انديشند تفصيل ميدهيم" و   36« لقَِوْمٍ يتَفََكَّرُونَ  »همچنین آیه 

 مردمی که می فهمند بيان کرديم"

ها آیات دیگری وجود دارد که به اقتناع عقلی ایمان می پردازد که این امر بیانگر منزله و جایگاه بزرگ عقل از ها و دهاین

دیگری را هم در دید اسلام و قرآن است و هرگاه مظاهر دیگر تکریم اسلام و قرآن به عقل را جستجو نماییم  آیات فراوانِ 

 خواهیم یافت.

أفَلََا »ها را مورد خطاب قرار میدهد قرآن کریم برای اثبات توحید و صداقت پیامبران و اثبات معاد، همواره عقول انسان

مَاء17}  ينَظرُُونَ إلََِ الِْْبِلِ كيَفَْ خُلقَِتْ  { وَإلََِ 19صِبتَْ }نُ  كيَْفَ  { وَإلََِ الجِْبَالِ 18رفُِعَتْ } كيَْفَ  {  وَإلََِ السَّ

ترجمه: " آيا به سوی شتر نمی نگرند که چگونه آفريده شده است؟ و به سوی آسمان که چگونه بر   38« سُطِحَتْ  كيَفَْ  الْْرَضِْ 

 افراشته شده است؟ و به سوی کوه ها که چگونه بر داشته شده است؟ و به سوی زمين که چگونه گسترده شده است؟"

و شیوه های مختلف عقل انسانی را به مبدأ آفرینش متوجه می سازد و دلائل قاطع قائم می نماید: گونه با اسالیب این

 آفریدگانند؟ آنان خود ترجمه: " آيا آنان بدون هيچ افريدگاری آفريده شده اند؟ يا 39«  هُمُ الخْالقُِونَ  ءٍ أمَْ غَيِْ شَْ  مِنْ  أمَْ خُلقُِوا»
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ویم برهان عقلی قاطعی است که انسان را به وجود آفریدگارش متوجه می سازد چه این اگر به این آیه کریمه متوجه ش

 آیت دو فرضیه نا ممکن را مطرح می کند:

ی مسلم است که "فاقد الشیء لا اند؟ و مسلم است که عدم چیزی را نمی آفریند؛ زیرا قاعدهآیا از عدم آفریده شده .1

 ند.یعطیه" ـ چیزی نداشته باشد داده نمی توا

ها می دانند که خودشان خالق خویشتن نیستند، ای است که انسانیا خود خویشتن را خلق کرده اند و این هم فرضیه .2

 پس نتیجه چنین می گردد که ایشان خالقی دارند که الله تعالی است.

بَّرُوا آياَتهِِ وَليِتَذََكَّرَ أوُلوُ الْْلَبْاَبِ كتِاَبٌ أنَزلَنَْاهُ إلِيَْكَ مُ »قرآن کریم عقل را به تدبر و تعقل در آیاتش فرا می خواند:   40« بَاركٌَ لِّيَدَّ

ترجمه: " ]ای محمد! اين قرآن[ کتاب مبارکی است که آن را بر تو فرو فرستاده ايم تا ]مردمان[ در آيات آن بيانديشند و تا 

 ارباب خرد از آن پند گيند"

ا خَلقََ  ۖ  أوََلمَْ يتَفََكَّرُوا فِِ أنَفُسِهِم »گونه قرآن عقل را به تدبر در مخلوقات و آیات تکوینی الهی دعوت می کند: همین مَّ

ى  سَمًّ مَاوَاتِ وَالْْرَضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا إلِاَّ بِالحَْقِّ وَأجََلٍ مُّ نَ النَّاسِ  ۖ  اللَّهُ السَّ ترجمه:" آيا با خود  41« ءِ رَبِّهِمْ لكََافِرُونَ بِلقَِا وَإنَِّ كثَِياً مِّ

نمی انديشند که الله آسمانها و زمين و آنچه که ميان آن دو است را جز به حق و برای زمان معينی نيافريده است، و همانا 

 بسياری از مردم به ملاقات پروردگارشان نا باورند."

که تنها آفریدگار اوست و او به تنهایی بر وجود الله تعالی دارد و این الله تعالی به تفکر و تدبر در آفریدگانش که دلالت

تواند و پروردگاری غیر او وجود ندارد، فراخوانده می ی این جهان را پدید آورده پس معبودی جز او بوده نمیخودش همه

کنند که الله تعالی اجناس مختلف ها در خود نمی اندیشند؟ یعنی به آفرینش الهی نظر و تدبر نمی فرماید آیا این انسان

زمان معینی دارند و آن روز رستاخیز است که ها مدتها و هم در زمین آفریده است و آنمخلوقات را هم در عالم بالا آسمان

نَ  »بالآخره این دنیا به آن منتهی می شود ولی بسیاری از مردم به ملاقات پروردگارشان ناباورند:  بِلقَِاءِ  النَّاسِ وَإنَِّ كثَِياً مِّ

 ترجمه:" و همانا بسياری از مردم به ملاقات پروردگارشان نا باورند."  42« رَبِّهِمْ لكََافِرُونَ 

مندی فرا می قرآن کریم با رعایت اهمیت عقل و جایگاه آن به شیوه های مختلف و در موارد متعدد به تدبر و تأمل عقل

ترجمه:" ای صاحبان خرد!  43« الْْلَبَْابِ لعلکم تتقون حَيَاةٌ ياَ أوُلِِ  القِْصَاصِ  فِِ  كمُْ وَلَ »خواند در باب تشریعاتش می فرماید: 

 برای شما در قصاص، زندگی و حيات است تا شما بپرهيزيد و تقوی پيشه کنيد"

ا مشعر برین هها و صدها آیات در قرآن کریم صراحت به فراخوانی عقل و دعوت آن به تدبر، تعقل و تفکر دارد که اینده

است که قرآن کریم خواستار کارگیری ازعقل بوده و منهجی را وضع نموده که عقل در مدار آن و در شبکه های متعددی آن 

 به سوی علم، ایجاد، تجدد و تطور گام بردارد و تا هرحدودی که می تواند انطلاق نماید.

عرصه ها و در همه میادین حیات و در همه حوزه های عقل مسلمان از دیدگاه قرآن دارای نقش اساسی و فعال در همه 

 علوم و معارف است.
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این نقش در بسا از آیات و سور قرآنی به وضاحت تبیین گردیده و در زوایای مختلف فاعلیت و کاربردی آن مطالبه شده، 

نقد اشیاء را طبق زاویه آن  جمود و تحجر را از آن نفی نموده و بشدت نکوهش کرده مجال بحث، ابتکار، اختراع، استدلال و

 در چوکات ضابطه و حدود نه تنها اجازه داد بلکه از آن مطالب کرده است.

اساسات قرآنی زندگی و مدنیت را بر اساس عقل قرار داده عقل را مخاطب ساخته و او را به تفکیر و نگرش عقلی و 

ام اشکال، صورتها ورنگهای خرافات، اساطیر و اندیشیدن در اسرار و عجایب خلقت در جهان هستی دعوت نموده از تم

سخنان بیهوده و اکاذیب باز داشته است و قرآن کریم درین زمینه دلایل حسی و عقلی را برای اثبات وجود الله تعالی 

های تمدنی و تقدم صناعی و تطورات تکنالوژی در تطابق با انداز عقل باید در پیشرفتاستخدام نموده است روی این چشم

منهج علمی قرآنی مشارکت نماید. با این بیان مختصر جایگاه عقل در قرآن کریم برملا می گردد و منزلت آن به خوبی روشن 

 می شود.

 ارزش عقل از دیدگاه سنت:

طوری که تذکر یافت جایگاه عقل در اسلام ومنزلت آن در قرآن کریم به حدی روشن است که به کسی که از سواد و علم 

گونه درسنت نبوی نصوصی وارد است که دلالت واضح به ارزش عقل و اهمیت خرد برخوردار باشد پوشیده نمی ماند همین

اند، رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که عائشه رضی دارد وعقل را اساس مسئولیت انسان وتکلیف شرعی می د

الله عنها روایت می کند فرموده اند :" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق اویعقل وعن 

( از کسی که در  یعنی قلم از سه نوع انسان ها برداشته شده است ) که گناه آنان نوشته نمی شود 44الصبی حتی یحتلم" 

 خواب است تا بیدار شود، و از دیوانه تا هوشیار گردد ویا عقل به سرش آید، واز کودک تا بالغ  گردد.

اسلام عقل انسانی را مرجع هدایت وسبب گزینش خیر وفلاح دانسته است، رسول الله صلی الله وسلم برای خالدبن 

یعنی من  45مودند:" قد کنت أری لک عقلا رجوت ألا یسلمک إلا إلی خیر" ولید بعد از آنکه اسلام را پذیرفت خطاب نموده فر 

به تو عقل وخردی را می دیدم امیدوار بودم که این عقل، تو را جز به امر خیری نمی رساند " بلوغ که مرحلۀ کمال عقل است 

آغاز می یابد رسول الله صلی  مرحلۀ مسئولیت انسان می باشد، یا به تعبیر دیگر، مسئولیت همزمان باکمال وپختگی عقل

الله علیه وسلم در حدیثی که امیر المؤمنین علی بن أبی طالب رضی الله عنه روایت می کند فرموده اند:" لا یتم بعداحتلام 

 46ولا صمات یوم الی اللیل ".

"بعد از بلوغ یتیمی  یعنی علی رضی الله عنه می گوید من از پیامبر صلی الله علیه وسلم حفظ نموده ام که فرموده اند

 نیست وسخن نزدن یک روزکامل تا شب درست نمی باشد "

گونه در حدیث دیگری روایت است که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفته است: " عرضت علی النبی صلی الله واین

یعنی ابن عمر می  47ازنی"علیه وسلم یوم أحد وأنا ابن اربع عشرة فلم یجزنی وعرضت یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأج

ساله بودم مرا ) به اشتراک در  14گوید در روز جنگ احد مرا به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کردند درحالی که من 
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ساله بودم به من اجازه دادند، عمر بن 15جنگ ( اجازه ندادند و )هنگامی که ( درجنگ خندق مرا پیش کردند من 

 رق بین صغیر و کبیر همین است.عبدالعزیز می گوید که ف

ی علم، تفقه و کسب دانش است در احادیث متعددی رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اشاره و عقل که وسیله

 ها اشاره می کنیم:ترغیب نموده اند که ذیلا به برخی از آن

ی داد شنیدم که می گفت: سمعت حمید بن عبدالرحمن می گوید از معاویه رضی الله عنه در حالی که خطابه م - 1

النبی صلی الله علیه وسلم یقول: " من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین، وانما أنا قاسم والله یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة 

دم معاویه رضی الله عنه میگوید از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنی 48علی أمرالله لایضرهم من خالفهم حتی یأتی أمرالله" 

که می فرمودند: " کسی را که الله تعالی خیری به او اراده نماید او را در دین دانشمند می سازد و البته من تقسیم کننده ام 

وعلم را الله تعالی می دهد و این امت )من( همواره بر امر الله تعالی پابند و استوار است مخالفت مخالفین شان نمی تواند 

ند تا آنکه فرمان الهی فرا رسد و در این حدیث ترغیب به فقاهت در دین است و البته فقاهت که هیچ زیانی به ایشان برسا

 ی آن عقل می باشد.عبارت از علم، فهم و دانش است وسیله

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم :" لیلنی منکم اولواالاحلام والنهی ثم الذین یلونهم  -2

از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که گفته است رسول الله صلی الله علیه  49وایاکم وهیشات الاسواق "  ثلاثا

ها نزدیکی دارند سه بار تان به من )درصف ( نزدیک باشند سپس آنانی که به آنمندانوسلم فرمودند:" باید خردمندان وعقل

های بازار دور دارید، رسول الله صلی الله علیه وسلم د و جدا خود را ازآوازها وهیجان)این عبارت:" ثم الذین یلونهم را " گفتن

ی اخیر در این حدیث ارباب عقول را برتر دانسته و آنان را تشویق و امر می کنند که درعقب امام در نمازها باشند ودر جمله

اد و صداهای بلندی که دربازارها بلند می شود در وانمود می سازند که مسجد محل عبادت است نباید در مسجد چیغ و فری

 مسجد شنیده شود .

عن ابی موسی عن النبی صلی  الله علیه وسلم قال : "مثل مابعثنی الله من الهدی والعلم کمثل الغیث الکثیر أصاب —3

نفع الله بها الناس فشربوا أرضا فکان منها نقیة قبلت الماء فأنبتت الکلأ والعشب الکثیروکانت منها أجادب أمسکت الماء ف

وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخری انما هی قیعان لاتمسک ماءً ولاتنبت کلأا فذلک مثل ما بعثنی الله به فعلم وعلم 

مثال علم و هدایتی که الله تعالی مرا بدان فرستاده  50ومثل من لم یرفع بذلک رأسا ولم یقبل هدی الله الذی ارسلت به " 

باران زیادی را ماند که به زمینی رسیده است واز آن برخی زمین پاکی بوده که آب را جذب نموده سبزه وعلفی  است مثال

زیادی رویانیده است و از آن برخی زمین سختی بوده که آب را در روی خود نگاه نموده و الله تعالی با آن به مردم سود 

کرده و کشت و زراعت نموده اند وقسمتی از آن زمینی پست نرمی بوده  رسانیده که از آن نوشیده )وزراعت خود را ( آبیاری

که نه آب را نگه میدارد و نه گیاه وعلف می رویاند و مثل این زمین و باران مثل کسی را ماند که در دین الله فهم و فقاهت 

لا سرش را بالا نکند علم و هدایتی حاصل نماید خود بیاموزد و دیگران را تعلیم دهد ومثال کسی را ماند که به این کار اص

 راکه الله تعالی مرا به آن فرستاده است نپذیرد. 
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عن أنس عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه کان اذاتکلم بکلمة أعادها ثلاثا حتی تفهم وإذا أتی علی قوم فسلم  – 4

 51علیهم؛ سلم علیهم ثلاثا.

له علیه وسلم روایت شده که اوشان را عادت بر آن بود که هرگاه ترجمه: از انس رضی الله عنه از رسول الله صلی ال

گفتند سه بار آنرا تکرار می نمودند تا فهمیده شود و هرگاه بر مردمی می آمدند و سلام میدادند سه بار سلام سخنی را می

بار تکرار نمایند که تا  گر آنست که رسول الله صلی الله علیه وسلم حریص بران بودند که سهمی دادند. این حدیث بیان

ای فهمیده شود که چه می گویند این کارشان درحقیقت تبین فروق فردی بوده و حرص بر تبلیغ و رسانیدن علم به طریقه

 ی فهم، عقل است.بوده که مردم بفهمند. و بی تردید که وسیله

اند و رسول الله صلی الله خویش متفاوتها در توانائیها و ملکه های فردی از احادیث فوق دانسته می شود که انسان

علیه وسلم امت را به استخدام عقل و ملکه در امر خیر و مصلحت اسلام تشویق و ترغیب می نمایند که ارزش و منزلت عقل 

 از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم در این احادیث آشکار می گردد.

 مبحث چهارم: عقل از دیدگاه شریعت:

ل از بزرگترین نعمت الهی برای بندگان است هرگاه عقل نمی بود انسان دین، اسلام، نبوت، خیر و شر، حق تمهید عق  

وَلقََدْ كرََّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِِ البَْرِّ وَالبَْحْرِ »وباطل و معروف ومنکر را نمی شناخت الله تعالی درین مورد می فرماید: 

نَ ا نْ خَلقَْنَا تفَْضِيلًا وَرَزقَنَْاهُم مِّ مَّ لنَْاهُمْ عَلَََٰ كثَِيٍ مِّ  52«.لطَّيِّبَاتِ وَفضََّ

ترجمه: " و يقيناً ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشکی و دريا ]بر مرکبهای مناسب[ حمل کرديم و از 

 گان خود برتری آشکاری داديم".چيزهای پاکيزه به ايشان روزی فراهم نموديم و ايشان را بر بسياری از آفريد 

الله تعالی فرزندان آدم علیه السلام را با تکریم به عقل بر سائر مخلوقات اعم ازجمادات، حیوانات و نباتات فضیلت  

مَاوَاتِ وَالْرَضِْ »بخشیده و همواره اصحاب عقول سلیم را ستوده می فرماید:  النَّهَارِ لآياَتٍ وَاخْتِلافِ اللَّيلِْ وَ  إنَِّ فِِ خَلقِْ السَّ

 53«.لْوُلِِ الْلَبْاَبِ 

ها و زمين و آمد و رفت شب و روز نشانه هايی ]روشنی[ برای صاحبان عقل و خرد گمان در آفرينش آسمانترجمه : " بي

 است."

موضوع بصورت اند که حقائق أشیاء را با روشنی آن درک می کنند و برای اینکه ابن کثیر میگوید: عقول کامل تزکیه یافته

 بهتر واضح گردد بحث را طی دو عنوان مورد بررسی قرار می دهیم:

 

 

 عقل مناط تکلیف است: 

که از نعمت عقل برخوردار نباشد مکلف به انجام یعنی الله تعالی تکلیف شرعی را به عقل مربوط ومنوط ساخته کسی 

اش به حد کمال مندیبهره و طفل که هنوز عقلتکالیف شرعی نمی باشد، روی همین اصل مجنون که ازنعمت عقل بی 
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فَهَاءَ » نرسیده است مکلف نیستند، الله تعالی معیار تصرف مالی انسان را عقل و رشد قرارداده می فرماید: وَلَا تؤُتْوُا السُّ

 54«.وا لهَُمْ قوَْلًا مَعْرُوفاًأمَْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكَُمْ قيَِامًا وَارْزقُوُهُمْ فِيهَا وَاكسُْوهُمْ وَقوُلُ 

ترجمه: "و اموال خود را که الله آن را برای تان قوام زندگی گردانده است به بي خردان ندهيد و ايشان را از آن مال 

 ها بگوئيد."بخورانيد و بپوشانيد و سخن شايسته به آن

زتمکین در تصرف اموالی که سبب قیام معیشت الله تعالی در این آیه آنانی را که به کمال و رشد عقلی نرسیده اند ا

ی حجر بر سفهاء )بازداشتن ازتصرف بی عقلان ( ازهمین خاطر است یعنی ها است منع می نماید، ومسئلهوزندگی انسان

برای مجنون، صغیر وناقص العقل که از عقل کامل برخودار نیستند اجازه نیست که در مال مربوط شان تصرف و معامله 

حَتَّىَٰ إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رشُْدًا فاَدْفعَُوا  وَابتْلَوُا اليْتَاَمَىَٰ »ی ذیل نیز همین مطلب را تایید می کند: وآیهنمایند 

 55.«وَلَا تأَكْلُوُهَا إسِْرَافاً وَبِدَاراً أنَْ يكَْبَروُا ۖ  إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَُمْ 

يازمائيد تا چون به سن ازدواج برسند آنگاه اگر در ايشان رشدی يافتيد، اموال شان را به ايشان باز ترجمه: "و يتيمان را ب

 دهيد و آن را به اسراف و تبذير و با عجله و شتاب از ترس اينکه مبادا بزرگ شوند نخوريد "

که: عقل ره نماییم و آن اینعقل و حسن تصرف است، در اینجا مناسب است که به یک موضوع مهمی اشا بنابرین، معیار،

رو ایجاد( باهم پیوند و رابطه جدی دارند، چون عقل جهاز تفکیر وتفکیر محور ابداع و نوآوری است ازین وابداع )نوآوری و

های عقلی متعدد می گردد امثال قوت ادراک، قدرت ها قوی بوده عرصه ها ومجالات ابداع به اعتبار تواناییعلاقه بین آن

درت بر تخیل، قدرت استنباط، قدرت تحلیل، قدرت بر ترکیب، قدرت استقراء، قدرت لغوی، قدرت عددی حسابی و تذکر، ق

ها ها در برخورداری ازین توانائیغیره و البته ما در واقعیت که زندگی داریم می بینیم و درک می کنیم که بهرۀ انسان

ی قدرت تحلیل را ندارند، وبرخی از مهارت وتوانائی حساب و ریاضی تر ولمتفاوت است، بعضی را توانائی حفظ در آنان بیش

برخوردارند اما درجوانب دیگر ضعف و نانوانی دارند و در پهلوی اینان کسانی هم یافت می شوند که الله تعالی همه توانائیها 

  56« كَلِّفُ اللَّهُ نفَسًا إلِاا وُسعَهالا يُ »را برای آنان ارزانی کرده است ومکلفیت در شریعت به اساس همین توانائی ها است 

 ی توانش مکلف نمی سازد" ترجمه: "الله تعالی هیج کسی را جز به اندازه

نقش عقل مسلمان از دیدگاه قرآن نقش مهم و مؤثر در مجالات و عرصه های مختلف زندگی است، وضاحت و منهجیت 

قرآن کریم خواستار این نقش بوده آیات و سوره های زیادی بر آن دلالت وصراحت دارد و می طلبد که مسلمان با دید روشن 

د، تحجر و تقلید کورکورانه را پشت سر گذاشته به بحث، تحقیق و و عقلمندی کامل درهمه زوایای زندگی به پیش رفته جمو 

 های صنعتی و تطور تکنالوژی مشارکت نماید. ریسرج بپردازد تا در نهضت حضاری و پیشرفت

 حفظ عقل از مقاصد شریعت است : 

ر و خلل در آن می ی انسانی دانسته و آنرا ازهمه چیزهایی که سبب عیب، نقص، ضر ترین سرمایهاسلام عقل را بزرگ

گردد حمایت نموده است، جمود، تحجر وتقلید را ناروا خوانده و حفاظت آنرا جزئی از مقاصد شریعت قرارداده است،  ازینرو 
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اَ الخَْمْرُ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» ی عقل و پوشیده شدن آن می گردد حرام قرار داده فرموده است: شراب راکه سبب ازاله  إنِمَّ

يطْاَنِ فاَجْتنَِبُوهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  وَالمَْيسِْرُ   57«.وَالْْنَصَْابُ وَالْْزَلَْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

ترجمه: " ای کسانيکه ايمان آورده ايد شراب و قمار و تبانی نصب شده برای عبادت و تيهای فال پليدند از کردار 

 اشد که رستگار شويد."ها دوری کنيد بشيطان، بناءً از آن

ها از کار شیطان است، پلید و ناپاک می الله تعالی این چیز های زشت و قبیح را حرام قرار داده خبر می دهد که این

 تان شود زیرا رستگاری بدون ترک محرمات نصیب نمی گردد.باشد لذا از آن خود را دور نگهدارید تا رستگاری و فلاح نصیب

شریعت اسلامی مصالح دنیوی و اخروی انسان است وانجام وظائفی که انسان را برای آن آفریده ترین اهداف مهم از

 آسان ساخته است تا انسان بتواند با انجام آن سعادت دارین را نصیب شود.

امام ابوحامد غزالی می گوید: ان مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهن أن یحفظ علیهم دینهم  وعقلهم ونسلهم 

ومالهم فکل ما یتضمن حفظ هذه الْصول الخمسة فهو مصلحة وکل مایفوت  هذه الْصول فهو مفسدة ودفعها ونفسهم 

مصلحة وتحریم تفویت هذه الْصول الخمسة والزجر عنها یستحیل الا تشتمل علیها ملة من الملل وشریعة من الشرائع التی 

است: و آن عبارت از حفظ دین، عقل، نسل، نفس و مال مقصد اساسی شریعت از آفریدگان پنج  58أرید بها اصلاح الخلق 

که سبب فوت این اصول پنجگانه ایشان است وهر آنچه که حفظ همین اصول پنجگانه را در بر گیرد مصلحت وهر چیزی

باشد مفسده بوده دفع آن مصلحت است و هیچ ملت و شریعتی از شرایع که اصلاح خلق به آن اراده شده باشد وجود ندارد 

 ه فوت نمودن این  اصول را تحریم واز آن منع ننموده باشد. ک

شریعت اسلامی احکام کافی و کاملی را برای حفظ این ضروریات پنج گانه هم از لحاظ وجود و هم از لحاظ بقاء و 

می یابد و  گانه به سبب آن در جامعه تحققاستمرار تشریع نموده است، زیرا مسائلی را مشروع ساخته که این ضروریات پنج

 59ی آنرا تعیین نموده استهای رشد و تنمیهآنرا حمایت نموده از اسباب زوال دور داشته راه

مقصود از حفظ عقل حمایت و حفاظت آن از ورود خلل برآنست زیرا اگر بر عقل خللی وارد شود منجر به فساد عظیم و 

وشر، خوب وبد، و نفع وزیان در تصرفات، تمییز نمی یابد  گسترده شده تصرفات انسان تحت اداره و انضباط قرارنگرفته خیر

رو حفظ عقل که از مقاصد شریعت است اهمیت و ارزش عقل را در اسلام ثابت می سازد و بیانگر آنست که عقل ازین

و با این عقل الله بزرگترین عطیه و نعمت پر بهاء پروردگار برای انسان است، تا او را به خیر راهنمائی و از فساد وشر دور دارد 

تعالی انسان را از سائر مخلوقات کرامت و فضیلت بخشیده است وهم با این عقلش اورا خلیفه در روی زمین گردانیده و 

مَاوَاتِ »امانت را بروی حمل کرده است الله تعالی می فرماید   أنَْ يحَْمِلنْهَاَ وَالْْرَضِْ وَالجِْبَالِ فأَبَيَْنَ  إنَِّا عَرضَْنَا الْْمََانةََ عَلََ السَّ

 60«.وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الْْنِسَْانُ إنَِّهُ كاَنَ ظلَوُمًا جَهُولًا 

ها نپذيرفتند که آن را ها و زمين و کوه ها عرضه داشتيم آن"ما امانت ]تکاليف شرعی و طاعت[ را بر آسمان ترجمه:

 استی او ستمگر نادان است."بردارند و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت بر 
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 موقع الاسلام  الیوم – ةمسخالکلیات ال - 59
 72الْحزاب آیه - 60



  ,2020Fall  ,10&9Issue No. VOL 5, year,  th5Salam Journal                                   ش هـ ۹۱۳۹ خزان، ۱۰و  ۹شماره  م،نجبمجله علمی سلام، سال 

 

 

Academic journal of Salam University Vol: 5, Issue: 9 &10 20 

 

 مبحث پنجم: عقل و شرع:

تمهید: الله تعالی بندگانش را مکلف و به ادای فرائض و واجبات لزوما امر فرموده و بدون نیاز و ضرورت دین و آئینش را 

یر  دنیا و آخرت بر آنان به حیث شرع قرار داده و الله ارادۀ نفع و منفعت انسان ها را تفضلا نموده و در شرع او تعالی خ

انسانها نهفته و مد نظر گرفته شده است، و این عبادت مطلوب از ما انسان ها مبنی بر عقل متبوع و شرع مسموع است، در 

آن مسایلی که شرع از ان منع نمی نماید عقل متبوع است، و در قضایای که عقل آن را ممانعت نکند شرع مسموع است، 

رو نماید وارد نمی گردد و در آنچه که شرع منع نماید عقل مورد اتباع قرار نمی گیرد، ازین زیرا شرع در آنچه که عقل منع

شان به کمال رسیده باشد، روی این امر الله تعالی پیامبرانش را به هدایت و است که عقلهاییتکالیف شرعی متوجه آن

را رسانیده و شریعت او را بیان فرمودند و حجت را بر دین حق فرستاده تا بر همه ادیان  غالب آید، پیامبران رسالت الهی 

مردم قائم و کتاب الهی را در آنچه که حلال یا حرام ساخته، مباح یا ممنوع قرار داده و یا به آن امر و از آن نهی کرده و یا 

او ترهیب بوده است،  وعده به ثواب مطیعان و وعید به عقاب عاصیان داشته به مردم خواندند پس وعدۀ الهی ترغیب و وعید

رو تکلیف مقرون با رغبت و زیرا رغبت انگیزۀ طاعت و ترس مانع معصیت می شود و تکیلف هر دو راجمع می نماید، ازین

رهبت بوده داستان پیامبران و اخبار امتهای گذشته  همه پند و عبرت بوده که رغبت به تقوی و ترس از گناه را در انسان می 

 61افزاید.

 برای توضیح مطلب این مبحث را طی دو عنوان مورد بررسی قرار می دهیم.رو ازین

 عقل در خدمت شرع: 

ماتریدی ها شناخت الله تعالی را واجب به شرع می دانند اما بدین نظرند که عقل آله وجوب شناخت الله است، و هم 

 62می گویند: عقل بذاته موجب نبوده بلکه سبب وجوب است.

دنیا می نویسد: گروهی بدین نظر اند که عقل و شرع یکجا آمده هیچ کدام از دیگر سبقت نجسته صاحب ادب الدین وال

است و برخی بدین نظر اند که عقل نسبت بر شرع پیشی گرفته سپس شرع از پی آن آمده، زیرا به کمال عقل استدلال به 

" آيا انسان می پندارد که بيهوده :ترجمه  63« يتُْركََ سُدًىأيَحَْسَبُ الْْنِسَانُ أنَ »صحت شرع می شود: الله تعالی می فرماید: 

 به حال خود رها می شود؟"

ترین اساس در صلاح دنیا و هر و تا عقل کامل نبوده این مفهوم تحقق نمی یابد، ازینرو دانسته می شود که دین، قوی

ت که به آن تمسک نماید و از آن محافظت رو بر عقل لازم اسچه که در آن مصلحت دنیا و آخرت است ـ می باشد ازینآن

 64داشته باشد.

شرع عقل را تحت رعایت و عنایت کامل خویش قرار داده  و مناط تکلیف انسان را عقل دانسته و آن را وسیله فهم 

ها  وپیغام وحی است، عقل مسئول از کیفیت تطبیق این نصوص وحی گردانیده است، احکام مختلفی که وحی شامل آن
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است، زیرا وسیله فهم هر نص همین عقل است و هرگاه انسان فاقد این ملکه عقلی بوده باشد تکلیف شرعی از او نصوص 

 ساقط است.

عقل سلیم با فطرت همگامی دارد چون عقل با معانی ایمانی مصدر تغذیه همین فطرت است و روی همین مطلب است 

 زده می شود بر دین اسلام داخل می شوند.هستی  شگفتکه اکثر علمای عقلمند هنگامی که عقول شان از حقایق 

اسلام قدرات عقلی را به بینش و نگرش در عوامل متطور حقیقی در مجتمعات و به بررسی و بحث، در اسباب و نتایج 

ها توصیه می نماید اساس سنت همیشگی الهی تمکین مومنان و تدمیر کافران است هر چند در وقتی از اوقات واقعیت آن

نقیض آن گردد، قرآن عقول و قلوب را توصیه می دارد که به دریافت نتایج شتاب ننمایند، نتایج حسب سنت الهی آمدنی 

ای از ابعاد و جوانبی است که باید تکمیل گردد است، سنتی که تبدیل و تغییر را نمی پذیرد، تربیۀ عقلی در اسلام مجموعه

ایمان و تکوین بینش، تکوین حکمت و تکوین روح التزام به علم و مسئولیت که مهمترین این جوانب ساختار عقلی علمی 

 عقلی است.

اش از آوانی که نطفه بود تا هنگامی و ناگفته نماند که شرع عقل را در برابر تکوین انسان در مراحل مختلف تطور جنینی

د خطاب قرار می دهد، تا شاید به شناخت که انسان درست کامل و قادر بر مباشرت این زندگی با رفعت ونشاط گردید مور 

آفریدگارش هدایت شود و به عبادت او بپردازد و فضل و احسان  را به او راجع سازد و به الوهیت و ربوبیت او اعتراف نماید و 

طفَْةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ خَلقََ الْْنِسَانَ مِن نُّ »او را در اسماء و صفاتش واحد دانسته خصیما و منکر نگردد الله تعالی فرموده است: 

بِينٌ   ترجمه: " انسان را از نطفه ای ]بی ارزش[ بيافريد و سر انجام او خصومت کننده ای آشکار شد". 65« مُّ

ها، توشه پس عقل در اسلام وسیله ی عبرت، وسیله تدبر و تفکر در نشانه های قدرت الهی، مناط تکلف، دواء دل

ی نجات شان در رویدادها و حوادث، اساس علوم و وسیله کمال لمانان در دنیا و وسیلهمجتهدین، تخم کشت آخرت، تاج مس

دین و عمل است، و این اوصاف و افعالی که برای عقل ذکر نمودیم همه بیانگر آنست  که عقل در حقیقت در خدمت شرع 

 قرار دارد درست  که  در شناخت و معرفت علوم شرط است.

 نیاز عقل به وحی:

ر بالا گذشت راجع به اهمیت عقل و نقش آن، ارزش و مکانت آن در اسلام بحث مفصلی نمودیم اکنون که در آنچه د

که عقل ی مهمی در این مطلب قابل بحث است که آیا عقل نیاز بر شرع و وحی دارد؟ و یا اینپایان موضوع قرار داریم نکته

ر دنیا و آخرت کافی می باشد؟ البته در خلال آنچه تذکر یافت مستقلا برای دریاقت حقایق و معارف و برای رسیدن به خی

ی ادراک، تمییز و حکم و مناط تکلیف است، وظیفه بزرگ عقل فهم وحی و تنفیذ آن در زندگی و دریافتیم که عقل وسیله

کریم از لحاظ اطلاق می گردد که البته قرآن  -صلی الله علیه وسلم–واقع حیات می باشد وحی که بر قرآن و سنت نبوی 

لفظ و معنی وحی بوده و حدیث صحیح و ثابت از لحاظ معنی وحی الهی می باشد  که البته قرآن قطعی الثبوت است بدون 

تردید وحی حقایق مطلق بوده که تبدیل و تغییر را نمی پذیرد پس وظیفه عقل، فهم وحی بوده تغییر وحی نیست و بدون 

عنی که وحی مخالف قضایاي عقلی و مبادی آن نمی باشد مگر اینکه خطاب به شک که وحی مبنی بر عقل است، بدین م

 66همه بشریت در همه ادوار  و در همه جا بوده و به شیوه های زبان عرب از لحاظ تعبیر صورت گرفته است.

                                                           
 4سوره نحل:  - 65
 .70ص:  1993المعهد العالمی للفکر الاسلامی  –خلافة الانسان بین الوحی والعمل  - 66



  ,2020Fall  ,10&9Issue No. VOL 5, year,  th5Salam Journal                                   ش هـ ۹۱۳۹ خزان، ۱۰و  ۹شماره  م،نجبمجله علمی سلام، سال 

 

 

Academic journal of Salam University Vol: 5, Issue: 9 &10 22 

 

ارد که طبق آن و آز آنجایی که وظیفه انسان در حیات خلافت در زمین است و انسان در ادای این وظیفه نیاز به نظامی د

ی عقل و وحی ارتباط به حرکت نماید پس کدام جهتی است که این نظام را وضع می نماید آیا وحی است یا عقل؟ قضیه

تصور کامل و شامل در مورد وجود و هستی دارد که این کار عقیده است، و عقیده اساس فکری  جهتی می باشد  که باید 

 هم وظیفه انسان را محدود و معین  سازد.  نظام را وضع، تعیین و تحدید  کند و 

بخاطر تحقق این هدف در زندگی تلاش می نماید و هر گاه هدف نهایی انسان محدد نشود کارهایش آشفته و برخی 

 نقیض برخی دیگری می گردد.

اقع زندگی تحدید هدف درست ناگزیر تعیین راه کاری که به تحقق هدف بیانجامد لازم دارد سپس آن رویه بایست در و 

انسان تطبیق شود و البته رسالات آسمانی بشکل عام هدف وجودی انسان را تحدید و تعیین و راه کاری را که انسان را به آن 

 هدف می رساند ترسیم نموده اند.

 هنگامی که آخرین رسالت فرا رسید همه رسالات گذشته را فرا گرفته و چیزهای را که سبب خلود و همیشگی این رسالات

ها افزود و هدف نهایی انسان را صباغت و تحدید نمود، و با نصوص از کتاب و سنت شیوه و راهکاری برای آن می شود بر آن

ترسیم کرد، اکنون بر انسان است که این نصوص را با عقلش فهم و درک نماید و با همین عقلش واقعیت های عینی را هم 

پیاده سازد، در نتیجه کار و اختصاص وحی، تحدید هدف و منهج و کار عقل بداند سپس همین نصوص را با عقلش بر واقع 

 ،فهم و تطبیق است.

سازی خلافت انسان در زمین بر دو چیزی استوار است که آن عبارت از فهم وحی و بنا برین ارتباط عقل با وحی در عملی

ها منجر به اجراء زندگی بر غیر مراد الهی می آنتطبیق آن بر واقع زندگی است و کوتاهی در یکی از این دو با خلط میان 

 67گردد.
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 است.

 وحی هدف وجودی انسان را تحدید وتعیین می کند وعقل آنرا فهم وتطبیق می نماید.
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 و ما بعدها. 70خلافة الانسان بین الوحی والعقل ص: - 67
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